
مه و فـهارس بـه کـوشش نگـارنده و بـه نـفقه *ــ غاز ان نامه از روي نسخه منحصرـبهـفرد آن تـصحيح و بـا مـقدّ
موقوفات دکتر محمود افشار در سال ١٣٨١ منتشر شده است.

فوايد لغوي غازان نامه منظوم *
محمود مدبّري (دانشگاه شهيد باهنر کرمان)

غازان نامه منظومه اي تـاريخيــحـماسي مـتعلّق بـه قـرن هشـتم است اثـر نـورالدّيـن بـن
شمس الدّين محمّد اژدري٬ متخلصّ به «نوري»٬ از شاعران ناشناخته که دوران حيات او
مقارن بوده است با اواخر عصر ايلخاني و آغاز دوره آل جلاير. او اين مثنوي را٬ بهـنام
سلطان اويس جلايري٬ به سال ٧٥٨ هجري آغاز کرده و در سال ٧٦٣ هجري به پايان

برده است.
در تذکره ها و کتاب هاي تاريخ و ادب٬ از احوال اين شاعر اطّ لاعي ثبت نشده است.
لاعات ما مقدّمه منثور غاز ان نامه منظوم و نيز مطالبي است که خود شاعر در يگانه منبع اطّ
سرآغاز و خاتمه منظومه آورده است٬ از اين قبيل که هنگام سرايشِ منظومه پنجاه ساله

ـ؛ حکمت ٬١٣٥١ ص١١٧-١١٨. ـ؛ مرتضوي ٬١٣٥٨ ص٥٥٧-٥٥٨ ١ـ)ــبراي مزيد اطلّاعÄ صفا ٬١٣٦٩ ص٣٥٧-٣٥٨

بوده و «نوري» تخلصّ مي کرده است.١
منظومه٬ به تقليد از شاهنامه فردوسي٬ در بحر مـتقارب٬ و شـمار ابـيات آن بـيش از
٨٧٠٠ است. شاعر٬ در آن٬ شرح احوال سلطان غازان خان٬ ايـلخان بـزرگ٬ را آورده و
مباحث تاريخي را با مايه هاي داستاني آميخته و به شخصيّت آن سلطان جلوه اي ديگر

داده است.

D:3 سينا ٢٤ ص ١٣٨٤/٠٥/٢٤ MODABB.MQA نمونه٣
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نامه فرهنگستان ٦ /٢
مقاله ٣٩

فوايد لغوي غازان نامه منظوم

اين مثنوي از لحاظ ادبي و شعري متوسّط و از نظر تاريخي نسبتاً باـاهمّيّت است. از
مزاياي قابلـذـکر غازان نامه فوايد لغوي و احتواي آن بر واژه هاي ترکي و مغولي و عربي و

فارسي مهجور است.
در آن٬ وجود واژه هاي فارسي کهن٬ آن هم در اثري از عصر ايلخاني٬ نظرگير است.
بعضي از اين لغاتـــ مانند آهو٬ چرخ٬ چکاد٬ خاد٬ دژآـگاه٬ ديزه٬ رنگ٬ ساو٬ شخ٬ فرخار٬ کاژ٬ گرزن٬
ا واژه هايي نيز در اين ماغ٬ نال٬ موزه٬ هوازي ـــ در متون همعصر منظومه نيز ديده مي شود؛ امّ
متن به کار رفته که٬ به تدريج تا عصر مغول٬ بنا به دلايل متعدد٬ از زبان ادبي کنار زده شده
و از قرن هشتم به بعد يا مطلقا در متون ادبي وارد نشده اند يا به ندرت به کار رفته اند.

وجود اين گونه واژه ها در اثر سخنوري ظاهراً آذربايجاني به نظر غريب مي آيد٬ چون
متعلق اند به گويش هاي شرقي که غالباً در آثار منظوم و منثور قرون چهارم تا ششمِ ادباي
هري مشاهده مـي شوندـــ واژه هـايي از آن دست کـه در لغت فـرس خراساني و ماوراءالنّ
اسدي گرد آمده اند تا ادباي مناطق مرکزي و غربي ايران آنها را بشناسند. از ايـن قـبيل
بين٬ داشاد٬ دُژند٬ بيره٬ چُ تَلاج٬ جَ است واژه هاي آبخو٬ ارمان٬ اژير٬ ايشه٬ باخه٬ بالار٬ بَلاج٬ بيواره٬ تَز٬
رهست٬ کاـک٬ کَ لج٬ کَ لخچ٬ کمَرا٬ لغيج٬ غوشت٬ فَرکند٬ فَ وانخواه٬ زَغَند٬ ژغار٬ غَشقاو٬ غَلج٬ غِ دَهاز٬ ريژ٬ رَ

هَيدخ . ناور٬ وَرتاج٬ هاژ٬ هَ باـک٬ هزُاـک٬ هَسَر٬ ـکُناغ٬ کَ وَل٬ کيبيدن٬ گرزش٬ گرزمان٬ گوشاسب٬ لاد٬ ماخ٬ مَ

با مشاهده اين واژه ها٬ به ويژه آنهايي که در قرون چهارم و پنجم نيز بسيار کم شاهد
دارند٬ اين تصوّر حاصل مي شود که کاربرد آنها ازروي تصنّع و عمدي و چه بسا برگرفتهـاز
لغت فرس اسدي است آن هم٬ در مواردي٬ به صورت هاي محرّف٬ مصحّف و به معاني

٢ـ)ــمثلاً آـکج ٬ در اصل به معني «قلّاب» است٬ که بعدها معنيِ آن را «خلاب» و «جلاب» نوشته اند و شاعر آن را
روه ٬ که تصحيفي از پَرْو به معني «پروين» است؛ يا داشاد ٬ که در متن همه جا «جُلّاب» شمرده است؛ يا بُرو و پُ

ـکاشاد آمده است؛ يا زندآور ٬ که ظاهراً محرّف پرندآور است.

نادرست.٢
نگارنده بعضي از لغات اين متن را در فرهنگ هاي لغت و متون کهن نيافته است٬ که
چه بسا بر اثر بدخواني و بدنويسي به صورت مضبوط در منظومه درآمده باشد؛ مثل برُاز
ـبَس («نـيکويي»)٬ دُژان ـيْس («خـرگاه»)٬ پـاميس («پـامس٬ عـاجز»)٬ پـژيدن («پـژمردن»)٬ تَ («ـگـراز»)٬ بَ

(«دژخيم»)٬ رَيْس («رديف»)٬ ژاوَر («زهر»)٬ مد٬ يَلّي .

شاعر شماري از کلمات را نيز٬ به ضرورت وزن يا قافيه٬ تغيير شکل يا اعراب داده



نامه فرهنگستان ٦ /٢
٤٠ مقاله

فوايد لغوي غازان نامه منظوم

است مانند چاـکاد (چکاد)٬ برَز (برُز)٬ روهنين (روهينا)٬ غَند (غُند)٬ فرَْخَج (فرََخْج)٬ فرُْزَد (فرَُزْد)٬ فرَْسَب
(فرََسْب)٬ کَ لَج (ـکَ لْج)٬ کَ لْخَچ (ـکَ لَخْچ).

خطوطيِ شرواني٬ کاتب غازان نامه ٬ که در سال ٨٧٣ـق در شـهر تـبريز آن را نـوشته٬
شماري از نوادر لغات را معني و معمولاً در زير همان کلمات قيد کرده است.

به هر تقدير٬ منظومه غازان نامه از ارزش واژگاني ويژه اي برخوردار است و در اينجا
فرهنگ گونه اي به ترتيب الفبا از واژه هاي فارسي٬ مغولي و اندکي عربي با ذـکر شماره

بيت ترتيب داده ام. اميد که به کار اهل لغت و متون کهن آيد.

جدول اختصاري ها
ان مغول اصطلاحات : اصطلاحات ديواني دور

برهان : برهان قاطع
تحفه : تحفةـالاحباب

حاشيه: حاشيه برهان قاطع
ديوان : ديوان لغاتـالترّک

سرمه : سرمه سليماني
غازان : متن غاز ان نامه
وفايي: فرهنگ وفايي
فرس : لغت فرس اسدي

ي و مصنوع فنّي : فرهنگ لغات نثرهاي فنّ
معين: فرهنگ معين

نند : آنندراج

آبخْو جزيره ( تحفه٬ سرمه )
ــــــــــــــــــــمــيانِ چـنان آبِ دريـاي ژرف چو مينو يکي آبخوي شگـرف (٦٩٧٣)

وÄ ٢-٦٩٨١ــــــــــــــــــ

و گمان مي کنم اين کلمه٬ چنان که آـکحج به معني ج آـکح٬ خلاب باشد يعني «لاي سياه» آـکَ
ب» و آـکخ نيز به معني «جلاب» و آـکخج به معني مزبور و صـوَر ديگـري کـه «جلاّ
فرهنگ نويسان ضبط کرده اند٬ همه مصحف کلمه آـکج به معنيِ «قلّاب مـخصوص»

باشد و قلّاب را گاهي جلّاب و گاهي خلاب خوانده اند (حاشيه).
چو بي هوش گشت از غم و رنج و تاب به رخ برزدندش ز آـکـج گـلاب (١٣٠٩)



نامه فرهنگستان ٦ /٢
مقاله ٤١

 فوايد لغوي غازان نامه منظوم

آهو عيب ( فرس )
ــــــــــــــــــــکه آهـو بـوَد از جـهانبان گـريز به ويژه که باشد بـر او رسـتخيز (٢٧٣٥)

وÄ ٨٩٨-١٢٥٨-٢٠٣٤-٢١٥٦ـــــــــــــــــــ

اَخْشيجان اخشيج ٬ بر وزن تدريج٬ به معني «ضد و نقيض» و «مخالف» باشد و هر يک از

عناصر اربعه را نيز گويند٬ ( برهان )٬ آخشيجان
ــــــــــــــــــــســديگر مــواليــدِ سـهـگـانه انـد چهار اخشيجان کز يکي خانه انـد (٥٧٢٩)

اَرْد خشم و قهر و غضب ( برهان ). اين معني از وجه اشتقاق عاميانه کلمه اردشير پيدا شده
(حاشيه).

ــــــــــــــــــــسيه زاغِ بهمن درـآمد بـه بـاغ بـه بـلبلـبـر از ارد بـنهاد داغ (٢٨٩٨)

اَرْد شاعر آن را مخفّف ارديبهشت اراده کرده است.
ــــــــــــــــــــپس آن گه که دوران ترا خوار کـرد بـرآرد بسـي تـير و دي مـاه و ارد (٤٩٨٦)

اَرمان رنج بردن و تجربت کردن در هر کار ( فرس )٬ روزگار ( غازان )

ــــــــــــــــــــيکي مردِ داناي دانش پـذير به ارمان و اروند گردد اژير (٣٦٠٣)

اُرْمـَک پشمينه اي باشد پوشيدني ( برهان )

٣ـ)ــظاهراً پوشش

ــــــــــــــــــــکه جز صوف و کرباس و ارمک دگر نــبوديش کـوشش٣ بـر ايـنـبـرگذر (٨٢٩٥)

اَروَند تجربت ( فرس٬ غازان )
ــــــــــــــــــــيکي مردِ داناي دانش پـذير به ارمان و اروند گردد اژير (٣٦٠٣)

ازـباد به سرعت٬ فوراً

ــــــــــــــــــــبه سانِ يکي ابر در نوبهار بغرّيد ازـبـاد بـر شـهريار (١٣٩٢)

اَژَنـگ چين پيشاني و روي و اندام ( برهان )٬ آژنگ

ــــــــــــــــــــدو رخساره کردش ز غم بـادرنگ بــغرّيد و آورد در روي اژنـگ (٣٢٠٥)ـــــ

اَژير هوشمند و زيرک و عاقل ( برهان )٬ زيرک ( غازان )
ــــــــــــــــــــز طفل و زن و مرد برنا و پـير ز کــارآـگــهان و ردانِ اژيـر (١٢٠٥)

 وÄ ٤٥١-١٥٩٧-٢٦٢٩-٣٠٩٤-٣٣٨٣-٣٦٠٣-٤٠٧٥ــــــــــــــــــــ

اَ ـسپريس ميدان ( فرس٬ غازان )

ــــــــــــــــــــکه آن نيو بـا لشکـرِ کـورسيس همانا به زودي سـوي اسـپريس (٦١٥٩)



نامه فرهنگستان ٦ /٢
٤٢ مقاله

فوايد لغوي غازان نامه منظوم

اندرشميدن شميدن٬ رميدن٬ ترسيدن و بي هوش شدن (سرمه )٬ لرزيدن ( غازان )

ــــــــــــــــــــبـدانـگـونه آن گُـرد انـدرشميد ـکه آوازِ لرزش به گردون رسيد (٤٦٤٩)

شت زغال (وفايي) انگِ
ــــــــــــــــــــچو برـزد سر از بخشِ خرچنگ مهِر بــرانگـيخت ز انگِشت آتش سـپهر (٧١٦٠)

اوروغ (ترکي٬ مغولي) خانواده٬ دودمان٬ خويشان (معين)

ــــــــــــــــــــقراجو نشايد که افسر نـهد ز ياسا به اوروغ بيلک دهد (٢٢١٢)

اولوس (ترکي٬ مغولي) قسمي از حکومت٬ امپراطوري و کشور ( اصطلاحات )

ــــــــــــــــــــز درياي مشرق چنين تا به روس ز هر مرز و کشور تمامي اولوس (٢٩١١)

ايشه جاسوس ( برهان٬ غازان )
ــــــــــــــــــــســديگر بـياورد پـيغامِ شـاه مر آن ايشه دارد به بغداد راه (٤٢٣٣)

ايشهـگري جاسوسي

ــــــــــــــــــــبه نيک و بدِ روز او بنگرد به ايشهـگري مرزِ او بسپرد (٢٤٨١)

باخه سنگ پشت (سرمه )
ــــــــــــــــــــبه نوروز چون روز بر شب نـمود هـمان داسـتانِ بـط و بـاخه بـود (١١٧٢)

بافرَي فري٬ آفرين (وفايي٬ غازان )؛ بافري: درخورِ آفرين

ــــــــــــــــــــبرـآراست زـانجا شهِ بـافري عنان را به سويِ ديـارِ هـري (٥٦٥)

بالار شاهـتير ( برهان )
ــــــــــــــــــــبرـاو بر يکي سبزـ بـالار ديـد تکاور عنان را بر آنجا کشـيد (٣٥٦٧)

 وÄ ٨٣٢٦ـــــــــــــــــــــــــ

بـَتياره بلا ( فرس ). پتياره
ــــــــــــــــــــبه نيروي مرديّ و رايِ هـژير بر ايشان بـبارم ز بـتياره تـير (٣٢٢٨)

بـَخْس پژمرده و فراهم آمده ( برهان )

ــــــــــــــــــــبه آـگاهي آمد يکي مردِ بخس ـکه آمد قرااونه سوي سرخس (١٠٣٢)

بـَخش برج ها را بخش خوانند ( فرس )٬ ستاره ( غازان )

ــــــــــــــــــــز مــــيغ انــدر آمــد يکــي آذرخش ـکه شب گشت روشن تر از رويِ بخش (٤٦٨٨)

بـَخْشي (مغولي) روحانيِ بودايي؛ بخشيان (جمعِ بخشي )

ــــــــــــــــــــاز آن گه کـه سـالارِ ديـهيم جوي ز کيشِ بدِ بخشيان تـافت روي (٣٩١٧)



نامه فرهنگستان ٦ /٢
مقاله ٤٣

 فوايد لغوي غازان نامه منظوم

بـَراز زيبايي ( فرس )

ــــــــــــــــــــبر اين روزگاري برآمـد دراز يکي روزِ اسفند شـاهِ بَـراز (٥١٧٤)

بدالِ «ـگ» و «ب» در زبان فارسي سابقه بـُراز گُراز ( غازان ). در فرهنگ ها ثبت نشده٬ ولي اِ

دارد.
ــــــــــــــــــــنپرّد سويِ کاخ گنجشک بـاز بوَد ايمن از نـيشِ پشّـه بُـراز (٢٤١١)

رز به معني «بـلند» بـَرز بلنديِ قامت (سرمه ). شاعر٬ در همه موارد٬ اين کلمه را به جاي بُ

آورده است.
ــــــــــــــــــــاـگــر چـند بـتخانه ها شـاهِ بَـرز بنا کرده بودش به هر بوم و مـرز (٦٨٠)

وÄ ١٢٧٤-ـ١٧٩٥-ـ١٣٣٥-ـ١٦٢٥ــــــــــــــــــــ

رْو يعني «پروين» است٬ به اشتباه «بُرُو» خوانده رْو را٬ که همان پَ بـُرُو ستاره ( غازان ). شاعر بَ

است.
ــــــــــــــــــــبرآمـد بـر ايـن چـرخِ گـردان بـرو بهـکين خسرو افکند چين در برو (١١١٨)

 وÄ ٥١٤ـــــــــــــــ

بـَ لاج گياهي است که از آن بوريا بافند ( برهان )٬ گياه ( غازان )

ــــــــــــــــــــبـرآمـد بـه کـيوان ز گُـردان تـلاج به خون گشت آلوده يکسر بـلاج (٤٦٣٨)

بـُ ندُْقه (عربي) يک گلوله (معين)
ــــــــــــــــــــيکي بندقه بر کمان راست کـرد ز پرّندگان بر يکـي بـازـخـورد (٨٢٣١)

بـُويرْوقيندين (ترکي) به فرمان٬ «نوروز مکتوبات به ولايات مي نوشت بر ايـن نـمط کـه

هولاچو يرليغيندين کينشو بويروقيندين». ( جامعـالـتّواريخ ٬ ج٬٢ ص١٢١٩)

[ ـبر او] بويروقيندين نوشت بايد باشد. ٤ـ)ــمصرع دوم وزن ندارد. ظاهراً کبيشو

ــــــــــــــــــــهولاجو بر او يرليغيندين نـوشت ـکـــبيشو بــويروقيندين نــوشت٤ (٧٧١)

¦viha بهـمعني ra بهار (از سنسکريت) بتخانه چين و آتشکده ترکستان ( برهان )٬ سنسکريت
«دير و بتخانه» (حاشيه).

ــــــــــــــــــــکه بر مرزِ ايران مـنم شـهريار چو داناشمن سويِ کاخِ بهار (١٩٣٧)

بـَ يسْ چنين لغتي در هيچ يک از فرهنگ هاي فارسي٬ عربي و ترکي ثبت نشده است. کاتب

يک جا «خرگاه» و جاي ديگر «ظفرگاه» معني کرده است.



نامه فرهنگستان ٦ /٢
٤٤ مقاله

فوايد لغوي غازان نامه منظوم

ــــــــــــــــــــسرِ سرکشانِ جهان شيخـاُوَيْس ـکزو هست با آب و با رنگ بيس (٣٠٥)
 وÄ ١٨٨-٥٠٦٨-٨٥٣٨ـــــــــــــــــــ

بيغاره سرزنش٬ ملامت ( سرمه٬ غازان )
ـيد و بـيم به گفتارِ نيک و بد و گنج و سـيم (٢٢٦١) ــــــــــــــــــــبــه تـرفند و بـيغاره امّ

 وÄ ٢٢٩٧-٣٧٣٤-٤٤٣٨ـــــــــــــ

بيلـَک (ترکي٬ مغولي) هديه٬ تعارفي٬ پيشکشي ( ديوان )

ــــــــــــــــــــقراجو نشايد که افسر نـهد ز ياسا به اوروغ بيلک دهد (٢٢١٢)

بيواره غريب و تنها و بيچاره ( تحفه )٬ غريب ( غازان )
ــــــــــــــــــــفلک پيکري يا پـري زاده اي ـکه بيواره زي مرز افتاده اي (١٤٩٠)

 وÄ ٢٢٣٥-٢٦٨٩-٤٣٩٠-٤٨٥٤-٨٤٩٨ــــــــــــــــــــــــــــ
بيوَر ده هزار (سرمه )

ــــــــــــــــــــشدند انجمن مرد بـيور هـزار ز نــام آورانِ ســنان ور سـوار (٤٤٨٧)
وÄ ٥٤٧٥ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پاميس در فرهنگ ها بامسَ و پامسَ بهـمعني «عاجز و بيچاره» آمده است. امّا پاميس ضبط

نشده است. درمانده ( غازان )
ــــــــــــــــــــهمان در غمِ شـاه پـاميس کـرد به مرگِ سياوش فرنگيس کـرد (٧٥٦١)

پايرَْنج زري باشد که به اجرتِ قاصدان دهند ( برهان ).

ــــــــــــــــــــبه نورين و ايدو ز دينار و گـنج بسي داد ازـاين گونه بـا پـايرنج (١٠١٥)

پرََند پروين ( برهان )
ــــــــــــــــــــچو دارنده آسمانِ بلند نگارنده اخـترانِ پـرند (٣٠٥٤)

رْوه يعني «پروين» است که در اين منظومه پُ ـ رُوه آمده و «ستاره» معني پرُوه اصل کلمه پَ
شده است. و نيزÄ بُرو.

ـروه (٧٦٠٦) ــــــــــــــــــــشده لشکرش سويِ هامون و کوه پـراـکـنده بـر آسـمان چـون پُ

ا٬ در اينجا٬ شاعر پژَيدن پژيدن صورت ديگر از پزيدن است يعني «پختن» و «رسيدن». امّ

آن را صورتي از پژمريدن شمرده و در همان معني اراده کرده است.
ــــــــــــــــــــازـاين دامگه بـر بـبايد بـريد به ناـکام چون گُل ببايد پژيد (٧٤٦٥)

تاـک شاعر آن را معادل تارک يعني «فرق سر» آورده است٬ در حالي که چنين کلمه اي با

اين معني در فرهنگ ها ضبط نشده است.



نامه فرهنگستان ٦ /٢
مقاله ٤٥

فوايد لغوي غازان نامه منظوم

ــــــــــــــــــــتو گفتي زمين زـآسمان بـرگذشت ـکه تاـکِ سرير آن چنان پي نوشت (٣٠١٠)
وÄ ٣٤٧٩-٦٣٨٠-٦٥٥٦-٦٨٠٨ــــــــــــــــــ

سوق (مغولي) تانسوخ٬ تنسوخ٬ تنسوق٬ تنکسوق٬ چيز نفيس٬ تحفه ناياب که بهـعنوان تانْ
هديه براي بزرگان برند (معين).

ــــــــــــــــــــفراوان ز تـانسوقهاي گـران بــياورد از بـهرِ شـاهِ جـهان (١٦٠)

بسَ نيکويي ( غازان ). چنين واژه اي در فرهنگ ها ثبت نشده است. تَ
ــــــــــــــــــــبرـاين رسم و آيين و تاج و تـبس نــباشد بـهـجـز تـو سـزاوار کس (٢٤١٣)

بسَ ظفرگاه ( غازان ). اين واژه در فرهنگ ها نيامده است. تَ
ــــــــــــــــــــکه غازان و نوروز گـردِ تـبس ز لشکر نـدارنـد پـرواي کس (٢٥٦٢)

ست چيزي باشد زشت و از کار شده ( فرس ). چيزي زشت و سست و تباه بود (سرمه ). بَ تَ
ــــــــــــــــــــبه مروا به پيمان بدو داد دست ـکزان مرغوا اخترش شد تبست (٢٣٠٦)

ترَاش طمع و توقّع ( برهان٬ غازان )

ــــــــــــــــــــچو مهمان بـپرداخت از خـوردِ آش رهِ کــــاخ بــرداشت بــهرِ تــراش (٥٢٥٥)

تزَ مرغکي بوَد کوچک و لونش خشينه بوَد و برجهَد و نيک نتواند پريدن و در گلستان ها
پرد و نواي خوش زند ( فرس ). مرغ ( غازان )

ــــــــــــــــــــچو از درّ و گوهر نماينده گشت تز از شاخساران سـرايـنده گشت (٤٣٥)
وÄ ٢٤٠٩-٢٩٢٠-٥٣٧٦-٧٤٩٧ــــــــــــــــــ

تزَه گزيده ( غازان ). چنين معني را فرهنگ ها ثبت نکرده اند.
ــــــــــــــــــــبه بيت المقدّس به مرزِ غزه يکي گرُد شد با سـپاه تـزه (٦٨٥٠)

لاج بانگ و مشغله ( فرس )٬ فرياد ( غازان ) تَ
ــــــــــــــــــــبـرآمـد بـه کـيوان ز گُـردان تـلاج به خون گشت آلوده يکسر بـلاج (٤٦٣٨)

تومان (مغولي٬ ترکي) عدد ده هزار ( سنگلاخ )

ــــــــــــــــــــده و پنج تومان ز مردانِ مرد ـکه از قعرِ دريـا بـرآرنـد گَـرد (٢٦٢٢)
 وÄ ٢٦٢٤-٢٦٢٥-٢٦٢٦ـــــــــــــــــــــــ

تيخ هر چيز را گويند که سر آن تيز باشد ( برهان ).

ــــــــــــــــــــدرافکنده بادي به بينيّ و تيخ به دست اندرونش سنانِ ستيخ (٦٥٦٦)



نامه فرهنگستان ٦ /٢
٤٦ مقاله

فوايد لغوي غازان نامه منظوم

جَبيره جمع شدن مردم و ساخته شدن به جهت مهمّي (سرمه )
ــــــــــــــــــــهمه اخترِ سعد نـاظر بـدو به تثليث يکسر جبيره بـدو (٤٥٣)

وÄ ١٣٤٠-٢٠٨٢-٢٣٧٨-٢٤٦٨-٣١٧٣-٤٢٦٠-٤١٤١-٤٥٠٧ــــــــــــــــــــــــــــــ

جَمَست جوهر فرومايه را گويند که از کبودي به سرخي مي زند (وفايي).

ــــــــــــــــــــبــبردندش از راه بـربسته دست رخ از تاب کرده به رنگِ جمست (٨٠٢)

 وÄ ٤٣٠٩ـــــــــــــــــــــــــ

چاـکاد چَکاد يعني «سرِ کوه»٬ که به ضرورت وزن چاـکاد آورده است.
ــــــــــــــــــــدگر روي کين خسروِ بـاـشکـوه برآمـد درفشـان ز چـاـکـادِ کـوه (٥٨٧١)

چاو (مغولي) کاغذ پاره اي است مربّع طولاني که در عهد خوانين مغول به شکل خاص

مي بريدند و اسم پادشاه را بر آن مي نگاشتند و در عوضِ زر با آن معامله مي کردند
( سنگلاخ ).

ــــــــــــــــــــبفرمود پس کاتش افـروختند سراسر همه چاو ها سوختند (١٩٧١)

بقي بود از چوب بيد بافته (سرمه ). طبق چوبين ( غازان ) چُبين طَ

ــــــــــــــــــــبه جامِ بلور و بـه کـاسِ زريـن اباها نهادش به خوان بر چـبين (١٨٤٧)

چَرخ کمان سخت (سرمه )

ــــــــــــــــــــبه چرخ و به ناوک به گرز و کمند به خاـک انـدر آرنـد حـصنِ بـلند (٥٧٨٧)

چَرخ طاق ايوان و طاق درگاه سلاطين و غيره ( برهان )

ــــــــــــــــــــز ديــبا بـريدش بـه مـانندِ چـرخ يکي خيمه سر برکشيده بـه چرخ (١٤٦٤)

چَرمه اسب (سرمه )
ــــــــــــــــــــهر آن گه که من چرمه در زين کشـم خراج از مه و مـهر و پـروين کشـم (٢٠٤٤)

چَـکاد سرِ کوه ( فرس )

ــــــــــــــــــــچو مـا بـندگان ايـن ديـار و بـلاد ـگرفتيم چون هورِ رخشان چکـاد (٦٨٩٦)

چَـکاو چکاوک٬ چکوک ( فرس )

ــــــــــــــــــــبه ايران فرست آن گهي باژ و ساو ـکه بـا بـازِ پـردل نکـوشد چکـاو (٦٢٥٤)

خاد زغن ( فرس٬ غازان )
ــــــــــــــــــــبر آتش نـهادندش آن گـه چـو خـاد چو شد خاـک دادندش آنـگه به باد (٥٩٩٦)



نامه فرهنگستان ٦ /٢
مقاله ٤٧

 فوايد لغوي غازان نامه منظوم

خَستو مُقِر ( فرس )
ــــــــــــــــــــبه کردارِ بد ويژه خسـتو شـدند به نيران از آن رو بر آهو شـدند (٢٨٤٠)

 وÄ ٣٤٢٠-٣٩٣٩ـــــــــــــــــــ

خَف رکوي سوخته ( فرس٬ غازان )

ــــــــــــــــــــبه نيرو چو شير و به چهره چو خَـف ـگــرفته يکــي تــيغِ هـندي بـه کـف (٤٥١٨)

خموشانه حقـالسّکوت (معين)
ــــــــــــــــــــخطيب از کسانش خموشانه خواست خــموشانه از راســتان نـيست راست (٧٩٠٤)

داشاد عطا ( فرس )؛ در متن همه جا کاشاد آمده است.
ــــــــــــــــــــجــهانبان بــه داشــاد بگشــاد دست به درويش و بي چيز و هشيار و مست (٢٤٤٨)
 وÄ ٢٤٥٨-٥٢٠٨-٥٢٣٥ــــ

داوري جنگ و خصومت ( برهان )

ــــــــــــــــــــبر آن مرز و بوم از پيِ داوري نکرد از بـزرگان کسش يـاوري (٨٧٤)

داه در فرهنگ ها بهـمعني «عدد ده» آمده٬ ولي معني متن روشن نشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــهمه دورِ او داه و آن بيست و چهار پس آن گه از اين داه يک ده شمارـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــسـه داهِ دگـر عـرضِ آن لادور فــــروعش ده و پــنج داهِ دگــر (٥٠-٨٤٤٩)

Ä اندرـشميدن درشَميدن

ــــــــــــــــــــچو بشنيد بايدو چنان در ـ شميد ـکـه از رزم سـهرابِ گـُردـآفـريد (٢٦٥١)

 وÄ ٣٩٣٩ـــــــــــــــــــ

Ä دژآـگه دُژآـگاه

ــــــــــــــــــــچو نوروز از آن کار آـگاه گشت ـکه سوکا بهـشهـبر دژآـگاه گشت (٣١٦٢)

دُژآـگه بدانديش ( برهان )٬ دشمن ( غازان )
ــــــــــــــــــــکــه تــا بــر دژآـگــه شـبيخون کـنيم ز خون رويِ هامون چو جيحون کنيم (١٨٧٧)
 وÄ ٢٠٤٨-٢٣٩٦-٢٨٩٤-٣٢٧٧ــ

دُژَند قهرآلود٬ خشمناـک و تندـوـتيز ( برهان )
ــــــــــــــــــــببين تا چه بازد سپهرِ بـلند درين حـقّه نـيلگونِ دژنـد (٢٨٤٥)

دَواج لحاف ( برهان )

ــــــــــــــــــــ دواجِ ملمّع ز شب برکشيد وزين پرده عِقدِ ثـريّا دريـد (٣٣٣٥)



نامه فرهنگستان ٦ /٢
٤٨ مقاله

فوايد لغوي غازان نامه منظوم

دوشيده و دوشيذه دوشيزه
ــــــــــــــــــــتو گفتي جهان دختِ دوشـيده شـد ز چشــمِ بــدانـديش پـوشيده شـد (٥٩٠٣)

 وÄ ٦٢٥١ـــــــــــ

دَهاز نعره و بانگ داشتن ( فرس )٬ نعره ( غازان )
ــــــــــــــــــــ دهــازي بـنيرو چـنان بـرکشيد ـکه گفتي مگر گوشِ گردون دريد (٨٦١)

وÄ ٣٤٤٧ـــــــــــــــــــ

ديزه اسب و استر و خري که از کاـکل تا دمش خطّ سياهي کشيده شده باشد ( برهان ).
ــــــــــــــــــــز طفلانِ جان داده بر رهگـذر پـيِ ديـزه را ره نـبدُ بـر گـذر (١٢٨٠)

وÄ ٣٥٥١ــــــــــــــــــــــــ

دُژان ظاهراً اين کلمه همان دُژَن است که در فرهنگ ها آمده و معني «دژخيم» مي دهد.

ــــــــــــــــــــکشيدش ز ديوان دژان چـون شـنيد ـکــمر بست تـيغ از مـيان بـرکشيد (٣٩٥٩)

ديولاخ صحرا و خارستاني که از آباداني دور باشد٬ جايگاه خراب و خرابه ( برهان )

ــــــــــــــــــــکــه نــزديکِ آن روشـن آباد کـاخ بوَد اين جهان چون يکي ديولاخ (٨٥٧٧)
 وÄ ٨٦٦١ـــــــــــــ

رُست محکم ( برهان٬ غازان )

ــــــــــــــــــــيکي داستان گويمت نغز و رُست همان بدِروي بر که کـاري نـخست (٢٧٧)
وÄ ٩٤٨-١٠٨٢-١٥٠٠-٢٨٨١-٣٨٦٤-٤١٢٢-٤٢٦١-٤٧٢٨-٤٨٦٥-٥٣٠١ـــــــــــــــ

رُست خاـک ( برهان )

ــــــــــــــــــــيکـي عـهد و پـيمان بـبندد درست ـکه لرزان شود زو برـوـبـوم و رست (١٧٣٨)

رَنـگ بز کوهي ( فرس )

ــــــــــــــــــــبه نخجيرگه بر بر آن مرزِ تنگ همي شد پيِ گور و آهو و رنگ (١٣٨٠)
 وÄ ٣٥٥٥-٧٦٢٠ـــــــــــــــــــ

رَنـگ مکر و حيلت (سرمه )٬ حيلت ( غازان )

ــــــــــــــــــــهمان رنگ با آن سيه پوش کـرد ـکه سودابه با شه سياووش کرد (٤٩٥٥)
 وÄ ٤٥٥٨ــــــــــــــــــــ

رَوانخواه گدا ( تحفه٬ غازان )

ــــــــــــــــــــمگر روزي از روزهاي بهار روانخواهي آمد بـرِ شـهريار (٣٧٢)
وÄ ٢٣٨٣-٨١١٩ــــــــــــــــــــــــــــــــــ



نامه فرهنگستان ٦ /٢
مقاله ٤٩

فوايد لغوي غازان نامه منظوم

نين در فرهنگ ها روهني و رهينا به معني «آهنِ جوهردار» آمده است. رُوهِ
ــــــــــــــــــــکــيان زاده را بـود از روهـنين يکي گرز برـبسته در پيشِ زين (٨٦٢)

 وÄ ٢٥٤٦-٤٥٥٩-٦١٩٥ـــــــــــــــــــــــ

ريژ هوا و کام و مراد ( فرس )٬ کام و هوا ( غازان )
ــــــــــــــــــــنه من از پيِ ريژ کاژ آمـدم بدين شهر از بهرِ باژ آمـدم (١٢٦٠)

وÄ ٢٥٩٨-٣٨٧٥-٦٠٨٦ـــــــــــــــــــــــــــــ

رَيس شايد آن را صورتي از ريسه به معني «رشته» و «رديف» آورده باشد.

ــــــــــــــــــــهزاران چو محمود بـايد بـه ريس ـکــمرـبســته شـاهِ شـاهان اُوَيْس (١٦٥٧)

زاوَر خدمتکار٬ خادم ( برهان ). در متن٬ «لشکر» معني شده است. اين معني در جايي ديگر

ضبط نشده است.
ــــــــــــــــــــهمم دين و هم داد و فرزانگي است هــمم زاور و راي و مـردانگـي است (٥٩٨)

وÄ ١١٩٦-٢١٥٢-٢٨٤٦-٣٤٦٢-٣٤٩٥-٣٥١٨-٣٥٢٠-٤٢٥٠-٤٦٣٧-٤٦٧٣-٥٤٩٠-ـــــــــ
 ٦١٥٢-٦٢٨٣-٦٣٥٥-٦٥٠٠-٦٨٤٦-٧٨١٢-٨٢٦٠ـــــــــ

Ä ژاور زاوَر

ــــــــــــــــــــهر آن کس که فرمانِ خسرو نـبرد تــنِ خـويشتن را بـه زاور سـپرد (٣٩٤٩)

زاوش کوکبِ مشتري ( برهان )

ــــــــــــــــــــکه غازان چو بر تختِ شـاهي نشست چو زاوش بـه صـاحب کلاهي نشست (٣٠٦٠)

Ä زاوش زاووش

ــــــــــــــــــــشــده آفـرين گوي هـرـسـو سـپاه چو زاووش در اوج بر تختِ شـاه (٦٦٨)
وÄ ١٣٣٠-١٣٦٦-١٤١١-١٥٨٨-١٧٢٥-٣٥٥٠ــــــــــــــــــــ

زَغَند آواز و صداي بلند ( برهان )٬ بانگ ( غازان )
ــــــــــــــــــــبرَد هر که خواهد نپيچد ز فـند به درويش بر کس نيارد زغـند (٨٥٠٧)

زَم باد سخت و تند ( برهان )٬ باد سرد٬ باد ( غازان )
ــــــــــــــــــــجــهان ديده بـوقا از آن مـرزگاه چو زم شد روان نزدِ دارايـگـاه (٢٠٦٩)

وÄ ٢٠٧٢-٢٥٨٦-٢٧٦٢-٣٢٤٤-٣٢٨٠-٣٨٧٤-٤٣١١-٤٦٢٢-٤٩٤٥-٦٠٢٣-٦١٩٦ـــــــــــــــــــ

زَنداور تيغ نامدار ( غازان ). چنين معني در هيچ فرهنگي نيامده است. فرهنگ ها به معني
«حلال» آورده اند که با اشعار اين متن متناسب نيست.
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فوايد لغوي غازان نامه منظوم

ــــــــــــــــــــو گر لشکر آرد بهـمنـبر گشن ببرُّم به زنداورش سـر ز تـن (١٩٤٢)
وÄ ٢٣١٥-٢٤١١-٢٦٣٨-٢٦٤٤-٢٨٣٤-٣٢٢٥-٣٥٢٠ـــــــــــــــــــــــــ

اردستان ( فرس )٬ بلبل ( سرمه٬ غازان ) زندواف هز

ـلي زنـدواف (٦٨٧٠) ــــــــــــــــــــزمين از گل و لاله پوشيده ناف سرايـنده از هـر گُ
 وÄ ٦٩٧٩ــــــــــــــــــــ

زَنـگ پرتو آفتاب و ماه ( برهان )٬ روشنائيِ ماه ( غازان )

ــــــــــــــــــــدو روز و دو شب در ميان جنگ بـود اـگــر مــهرِ تــابنده ور زنگ بـود (١٢٨٩)

زَنـگ ظاهراً ژنگ يعني «ارژنگ»

ــــــــــــــــــــکشيده يکي خوان ز ديـباي زنگ ز الوان برـاو خـوردني رنگـرنگ (١٤٤٩)

ژاوَر زَهر ( غازان ). چنين لغتي در فرهنگ ها ضبط نشده است.
ــــــــــــــــــــچو ناخوردهـ ژاور بدـانـديش خـفت بـه ارغـون يکـي بـدـگـهر آن بگـفت (٧٣٥)
ــــــــــــــــــــبــه ژاور سـتادند ازو جـانِ پـاـک سپردندش آن گه به اورنگِ خـاـک (١٩٩٥)

 وÄ ٦٠٩٣-٧٧٥٥ـــــــــــــــ

ژَغار بانگ تيز و سخت بوَد که زنند ( فرس )٬ فرياد ( غازان )
ــــــــــــــــــــز بس کوششِ رزم در کـارزار ز گُردانِ کـاري بـرآمـد ژغـار (٣٣١١)

وÄ ٦٣٠١ـــــــــــــــــــــــــ

ساو در مصرع اول٬ به معني «خراج» و٬ در مصراع دوم٬ در متن «قراضه زر» معني شده است.
ــــــــــــــــــــنخواهند باژ و نـجويند سـاو اـگر چند باشد به مقدارِ سـاو (٤٩٤١)

ساوري (مغولي) تخت٬ هديه خوراـکي که هـنگام عـبور سـلطان از شـهري بـه او تـقديم

مي شود ( اصطلاحات ).
ــــــــــــــــــــنه ساوْري رسانند نه ساو و باژ دوـبــينند يکــرويه مـانندِ کـاژ (١٦٢٨)

سِتان به پشت باز خفته (سرمه )

ــــــــــــــــــــبه خاـکش برانداخت خوار و سـتان نشســتن ز بــر ســينه گُـردِ جـوان (٦٦٢٤)
 وÄ ٧٣٧٦ــــــــــ

ستهِ ستيزه (سرمه )
ــــــــــــــــــــبه نوروز گفت اي برادر سـتِه مکن با شه و دل بر آذر مـنه (٢٢٨٥)

ستي معني مناسب اين کلمه را نيافتم. شايد مخفّف ستيز آورده باشد.
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فوايد لغوي غازان نامه منظوم

ــــــــــــــــــــســرِ آشـتي دارد و دوسـتي نه رايِ بديّ و نه پشتِ ستي (٢١٧٤)
 وÄ ٥٦٢٩ــــــــــــــــــــــــ

سِتيخ راست ( سرمه٬ غازان )

ــــــــــــــــــــدر افکنده چون ابر بادي به بيخ خــرد يــافته مـردِ دانـا سـتيخ (٤٣١٢)
 وÄ ٥٨٣٩ــــــــــــــــــــ

ستيغ ستيزندگي و لجاجت ( برهان )٬ ستيز ( غازان )

ــــــــــــــــــــمــدار از ســپهدارِ ايــران دريــغ بده هرـچه خواهد ز رويِ سـتيغ (٣١٣١)

سَروا حديث و افسانه ( تحفه٬ برهان )٬ شعر ( برهان )
ــــــــــــــــــــچو محمودـشاه ار به گـيتي نـبود ـکه فردوسي او را به سروا سـتود (١٦٥٦)

شاـکار کار بي مزد بوَد که به مردم فرمايند (سرمه ).

٥ـ)ــظاهراً به پيکارِ ... يا شايد شاـکار را شاعر به جاي شکار بهـکار برده باشد.

ــــــــــــــــــــبه شاـکار٥ِ دشمن چو آرم شـتاب ـکــجا پـايِ مـن دارد افـراسـياب (٢٠٥١)

شَخ زمين سخت ( فرس )

ــــــــــــــــــــبديدش سپاهي چو مور و ملخ ـگرفته همه کوه و صحرا و شخ (١١٠٨)

شناه شنا (سرمه )
ــــــــــــــــــــبه خاشاـک نـتوان فـرابست راه چه سود از پيِ موجِ دريا شـناه (١٦٩١)

شيخِ نجَدي شيطانِ لعين ( برهان )

گُل برشکفت (٤٢٢٤) چو ــــــــــــــــــــشد ايلدار با شيخ مـحمود گـفت رخِ شيخِ نَ جدي 
 وÄ ٤٢٥٥-٤٣٣٠ـــــــــــــــ

٬ کاسه بزرگ٬ بشقاب بزرگ (معين) صَحن (عربي) قدح بزرگ ( نند )

ــــــــــــــــــــبرآراست دو صحن حلواي زرد برـاو داروي بـيهشي سـاز کـرد (٤٢٥٦)
وÄ ٤٢٥٨ــــــــــــــــــــــــ

غاش هر که کسي را دوست دارد بغايت که قرارش نباشد ( فرس )٬ دوستوار ( غازان )

ــــــــــــــــــــکه شو سوي بغداد اي مردِ غـاش هـم از کـارِ قـيصر بـر آـگـاه بـاش (٤٢٣٧)

غَرس خشم و تندي ( تحفه )٬ غم ( غازان )

ــــــــــــــــــــکــه ســوکا بـه نـزدِ بـرولا ز تـرس فرستاد در شب کس از رويِ غـرس (٣٢١٤)
وÄ ٤٦٤٨ـــــــــ



نامه فرهنگستان ٦ /٢
٥٢ مقاله

فوايد لغوي غازان نامه منظوم

غَرَنـگ غريو٬ بانگ و فرياد

ــــــــــــــــــــچو شد بر دليران رهِ جـنگ تـنگ بـرآمـد ز گُـردان غـريو و غـرنگ (٣٤٥٠)

غَرْو ني ( فرس )
ــــــــــــــــــــبه گفتارْ شيرين به بالا چـو سـرو بري همچو سيمـو مياني چو غرو (٥٨٥٧)

مي شبيه به دم اسب ( فرس ) غَشقاو کژگاو٬ غژغاو٬ نوعي گاو وحشي داراي دُ
ـردـسُـم سبکـسِير چون باد و غشقاو ـدم (٨٢٨) ــــــــــــــــــــتکــاور يکــي بــاره گِ

ج گره ( فرس )٬ قفل ( غازان ) غَلْ
ــــــــــــــــــــســرانِ خـردمند بـا رايِ ارج ـگشادند از آن کارِ بربسته غلج (٢٣٢٢)

پهلوي آدمي تا به خنده درآيد ( برهان ). زير بغل و غيج غلغچ٬ جنبانيدن انگشتان باشد در غِلْ
افراشت زو گـاه را (٢٩٥٨) ــــــــــــــــــــبه غلغيج بگرفت شـه مـاه را به خنده بر

غَنجار گلگونه ( فرس )٬ گلگون ( غازان )

ــــــــــــــــــــز بس خون که از گردِ پـيکار شـد همه رويِ صحرا چو غنجار شـد (٣٣١٢)

غَندْ گِ ردـکردهـشده و جمعـآمده ( برهان ). اصل کلمه به ضمّ غين است؛ اما٬ به ضـرورت
قافيه٬ مفتوح آمده است.

ــــــــــــــــــــسران سويِ تختِ بلند آمدند به پوزش ز هر مرز غند آمدند (٤١١)

غُوشت برهنه بوَد چون مادرزاد ( فرس )٬ عريان ( غازان )

ــــــــــــــــــــتنِ چند پوشيده زآهـن نـه غـوشت به دل بر نه آرام و در تن نه گوشت (٤٦١١)

ترَدن دريدن و پاره کردن ( برهان ). در اين بيت٬ به ضرورت قافيه٬ به ضـمّ راء خـوانـده فَ
مي شود.

ــــــــــــــــــــبه رهـدر بديد آن دلير و فـترد قــرااونــه را بــا الادويِ گُــرد (٨٩٩)

فرتوده فرتود٬ فرتوت ( برهان )
ــــــــــــــــــــچو نوروزِ غازي شنيد اين سخن بــــدانست فــرتوده پــيرِ کــهن (٢٥٢٢)

 وÄ ٥٣٧١ــــــــــــــ

فرَْخا فراخي و گشادگي ( برهان )٬ مخفّف فراخا (حاشيه)
ــــــــــــــــــــبرآسوده بُد بر يکي چشـمه سار به فـرخـاي دل نـرّه شيرِ شکـار (٤٣٠٨)

وÄ ٤٩٩٥-٧٢٤٠ــــــــــــــــــــ

٬ نام بتخانه اي است ( برهان )٬ بتکده ( غازان ) فرَخار دير و معبد ( حاشيه )



نامه فرهنگستان ٦ /٢
مقاله ٥٣

فوايد لغوي غازان نامه منظوم

ــــــــــــــــــــبه گـيتي بـر از رايِ آن نـامور نه فرخار مانْد و نه فرخـارگر (٢٧٢٠)
 وÄ ٤١٧٦ــــــــــــــــــــــــ

فرَْخَج زشت و پليد ( فرس ). در اصل فَرَخْج است.

ــــــــــــــــــــيکي مردِ فرخج بـه چـهره چـو قـار ز کلخچ سر و روي و تن گشته تـار (٣٣٦٠)

فرُْزَد سبزه اي باشد که در روي آب هاي ايستاده به هم مي رسد و در تابستان و زمستان

رَزْد است. سبز و خرّم باشد ( برهان )٬ سبزي ( غازان ). در اصل فُ
ــــــــــــــــــــيکي خوانِ زيبا ز ديـباي نـاب چو فرزد بگسـترد بـر رويِ آب (٧٠٢٤)

فرَْسَب شاه تير ( برهان ). در اصل فَرَسْب است.

ــــــــــــــــــــبه نوروز بر روز چون شب کـنند ســرانِ ســپه را بــه فـرسب کـنند (٩٣٨)
 وÄ ٥٩٦١ـــــــــــــــ

فرِِسته فرستاده ( برهان )
ــــــــــــــــــــهمان نامه شهريارِ جهان فرستاد با آن فـرسته روان (٧٦٦)

 وÄ ١٩٠٣-٩٦٥ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فرَکنَد راه گذرِ آب ( برهان )٬ گذرِ آب ( غازان )
ــــــــــــــــــــز مرزِ حلب شاه چـون بـرگذشت به فـرکندِ آب آمـد از رويِ دشت (٦٩٦٨)

وÄ ٦٣٧٨ـــــــــــــــ

فرَکنَد آسوده ( غـازان ). در صورتي که آن را مخفّف فرکنده بدانيم٬ بـه مـعني «فـرسوده و

ـکهنه شده» در فرهنگ ها ضبط شده نه آسوده.
ــــــــــــــــــــچو خورشيد با فرّ و اورند شد ز فرکند بگذشت و فرکند شـد (٦٣٧٨)

فرِه بسيار و افزون و زياده ( برهان )٬ زيادت ( غازان )
ــــــــــــــــــــچراغي که نورش نباشد فـره همانا به نـفروختن مـرده بـه (٣٠٣٥)

 ــ ــــــــــ  وÄ ٨٤٧٥ــــــــــــــ

ست جادو٬ جادوي٬ سحر و ساحري ( برهان ) فرَهَ
ــــــــــــــــــــگــذشتن نـيارست ازـآن مـاه چهر تو گفتي که فرهست کردش سپهر (١٤٧٥)

فغَِستان بتخانه ( سرمه٬ غازان )٬ بهار ( غازان )

ــــــــــــــــــــچو غازان برآيد به تختِ شـهي ز فـرخـار گـردد فـغستان تـهي (٢٥١٦)
وÄ ٢٧١٦-٤١٧٦-٧٧٦٣ـــــــــــــــــــ

ندْ محال و دروغ و زرق و بيهوده (سرمه )٬ ترس و بيم ( غازان ) فَ



نامه فرهنگستان ٦ /٢
٥٤ مقاله

فوايد لغوي غازان نامه منظوم

ــــــــــــــــــــبرَد هر که خواهد نپيچد ز فـند به درويش بر کس نيارد زغـند (٨٥٠٧)

نوده فريفته شده و غرّ هـگرديده ( برهان ) فُ
ــــــــــــــــــــبه گفتارِ او شد فنوده چو شاه ز جاه اندر آمد به پايانِ چـاه (٢٦٦٣)

فياوار صنعت و شغل و کار و عمل و هنر ( برهان )
ــــــــــــــــــــسراسر به گُردانِ پـيکار داد به مقدارِ هـرـيک فـياوار داد (٦٧٣)

 وÄ ٣٦٨٧ــــــــــــــــــــــــــــــ

کِرمِ ابريشم قَز٬ قزَ ابريشم خام ( برهان )؛ کِرم 
ــــــــــــــــــــبـريده ز پـيوند و فـرزندِ خـويش چو کِرمانِ قز مانده در بندِ خويش (١٠٨٠)

قيروان مغرب (معين)٬ شب ( غازان )

ــــــــــــــــــــدگــر اخـترانِ رهِ کـهکشان چه بازي نمايند ازين قيروان (٨٢٥)

ـکاج سيلي ( فرس٬ غازان )

ــــــــــــــــــــنه زين مرز کز مصر گيرم خراج به نيروي بازو و مردي به کـاج (٢٠٤٩)

ـکار جنگ؛ قس کارزار به معني «ميدان جنگ»
کرُي ده هزار (٦٩٥٣) ــــــــــــــــــــز ديــنار از بــهرِ گُـردانِ کـار فرستيم صد کرُ

ـکازه صومعه و خلوتخانه نصاريٰ که در سرهاي کوه سازند ( برهان ). صومعه ( غازان )
ــــــــــــــــــــبرافراشت چشم و هـمي بـنگريد چو مينو برـاو بر يکي کازه ديـد (٣٥٨٥)

 وÄ ٣٨٤٢ــــــــــــــــ

ـکاژ لوچ٬ احول ( برهان )٬ احول ( غازان )
ــــــــــــــــــــنه من از پيِ ريژْ کاژ آمـدم بدين شهر از بهرِ باژ آمـدم (١٢٦٠)

 وÄ ١٦٢٨ـــــــــــــــــــــــــــــ

ـکاژْبين دوبين٬ احول

ــــــــــــــــــــبه خوبي تو گفتي يکي حور بـود ـکــه از ديــده کــاژبين دور بـود (٣٥٥٨)

ـکاژـچشم لوچ٬ احول
ــــــــــــــــــــکزين بسـتگانِ بـدـانـديش گـاه وزـاين کاژ ـ چشمانِ گـم کرده راه (٤٤١٠)

ـکاـک مرد ( برهان٬ غازان )

ــــــــــــــــــــتــبيرهـزنـان کـاـک بـر پشتِ پـيل ز آهن وران رويِ هامون چو نـيل (٤٦٢٣)
وÄ ٦٩٨-٢٦٨٤-٤٤٨٠-٥٨١٤-٦٠٥٢ـــــــــــــــ



نامه فرهنگستان ٦ /٢
مقاله ٥٥

فوايد لغوي غازان نامه منظوم

ست فرهنگ ها «هندوانه ابوجهل» معني کرده اند. در اينجا مطلقاً به معني «تلخ» است. بَ ـکَ
ــــــــــــــــــــچو نخجيرِ بگـرفته از دام جَست بهـنخجيريان کـارـبـر شـد کـبست (٢٣٦٢)

ـکدَيوَر صاحب خانه٬ کدخدا (معين)
ــــــــــــــــــــبگيرد هـمه مـرزِ ايـران و تـرک ـکديور بوَد ميش و سالار گـرگ (٧٠٤٣)

ـکرُ (عربي) واحد وزن معادل ١٢٠٠ رطل عراقي هموزن ٣٠ من و ٣٨ سير و ٢ توله سنگ
متعارف دکن و مجموع ١٠٩٠٠ مثقال (معين٬ به نقل از رساله مقداريّه )

کُري ده هزار (٦٩٥٣) ــــــــــــــــــــز ديــنار از بــهرِ گُـردانِ کـار فرستيم صد کُر

ـکژَاـکنَد جامه اي که درون آن را٬ به جاي پنبه٬ از ابريشم پرـکنند و بخيه بسياري زنند و روز
جنگ پوشند (معين).

ــــــــــــــــــــکژاـکند و خود و زرِه بي شمار به هر گوشه اي اوفتاده هـزار (٧٣٨٦)

ـکفَا محنت و سختي بوَد از روزگار ( تحفه )٬ سختي (وفايي٬ غازان )
ــــــــــــــــــــز خونِ هزبرانِ کين در کـفا بگرديد از کـوه سـنگ آسيا (٦٧٢٦)

ج پيچ و شکن زلف (سرمه )٬ چـين و شکـن ( غـازان ). در اصـل کـَلْج يـا کـُلْج است کـه٬ ـکلََ
بهـضرورت قافيه٬ کَ لَج بايد خواند.

ــــــــــــــــــــاز آن سختي آن شب نديدش فـرَج هـمي بـرـشکسـتش ز سـنبل کـلج (٧٥٣٢)

ـکلَخَْچ چرکي که بر اندام نشيند (سرمه ). در اصل کلََخْچ است که٬ به ضرورت وزن٬ کَ لْخَج

خوانده شده است.
ــــــــــــــــــــيکي مردِ فرَخج بـه چـهره چـو قـار ز کلخچ سر و روي و تن گشته تـار (٣٣٦٠)

ي باشد. مْخاو جامه منقّش ( برهان٬ غازان ). در بيت زير٬ کلمه بخ مفهوم نشد٬ شايد نام محلّ ـکِ
ــــــــــــــــــــبر آن سر ز کمخاوِ بخ يک هزار بــفرمودشان خــلعتِ شـاهوار (٢٥٥٠)

مْرا جاي اغنام و ستوران (سرمه )٬ گلهـگاه ( غازان ) ـکَ
ــــــــــــــــــــبه کمرا فرود آمد آن شب سـپاه ـکه برگشته بودند از آن رزمگاه (٤٦٦١)

ناغ تار ابريشم (وفايي) ـکُ
ــــــــــــــــــــز دانش برافروز روشن چـراغ بسوز از پيِ عـنکبوتان کـناغ (٧٢٩٥)

٬ احمق٬ مغرور ( غازان ) ج احمق و خودستاي و صاحبـعُجب و متکبّر ( برهان ) نْ ـکَ
ــــــــــــــــــــبه درويش گفت آن سيه روي کنج ـکـه از سـختيِ روزگـارم بـه رنـج (٥٢٦٨)



نامه فرهنگستان ٦ /٢
٥٦ مقاله

فوايد لغوي غازان نامه منظوم

ـکوََل پوستين (سرمه )

ــــــــــــــــــــپـرستندگان پـوستينِ کَ ـوَل به اعدادِ ذال از شمارِ جُمَل (٨٥٠٤)

هْبدَ گهبَ د٬ دانشمند بزرگ٬ عالم (معين)٬ مرزبان ( غازان ) ـکَ
ــــــــــــــــــــچنين گويد ازروزگاران نخست ز گــفتارِ کــهبد بـه رايِ درست (٦٩٢)

وÄ ٢٩٢٤-٣٠٥٩-٧٠٣٨-٧٢٣٧ــــــــــــــــــــ

ـکيار کاهلي ( سرمه٬ برهان ). در اينجا به معني «ـکاهل» آورده است.
ــــــــــــــــــــنه لنگ و کيارند اسـپانِ مـن نه درـخواب خنجرگزارانِ من (٦٢٩٠)

ـکيبيدن به يکسو رفتن٬ تحاشي نمودن٬ از جاي گشتن و از جايي به جايي کشيدن ( برهان )

ــــــــــــــــــــبــه فـرّاشِ ويـژه سـتوده نـجيب چنين گفت کز رايِ فرمان مکـيب (٧٩٣٧)

ـگَب گپ٬ گنده و سطبر و بزرگ ( برهان )٬ بزرگ ( غازان )
ــــــــــــــــــــبـه تأيـيدِ يـزدان ز دارايِ گب بر ايشان کند روزِ نوروز شب (١٧٤٧)

وÄ ٢٨١٩-٣٣٥٢-٤٠٩٥ـــــــــــــــــــــــــ

ـگرَزِش تظلّم و دادخواهي و تضرّع و زاري نمودن ( برهان )٬ شکايت ( غازان )

ــــــــــــــــــــســراســر بــزرگانِ آن بــومـوـبـر به گرزش سويِ آسمان کرده سـر (١٢١٣)
 وÄ ٢٧٤٠-٧٠٠٥-٨٠٥٧ــــــــــــــ

ـگرََزمان آسمان ( برهان )

ــــــــــــــــــــچو شيد از گرزمان تو گفتي که شاه بــتابيد از بــرجِ جــوزا بــه گــاه (٤١٠)ـــــــ
 وÄ ٦٧٤-٢٥٠٤ـــــــــــــــ

ـگرَْزَن نيم تاجي باشد به درّ و جواهر مرصّ ع کرده ( فرس )٬ تاج ( غازان )

ــــــــــــــــــــبپرسيد ازو همچنان شـهريار ز نـوروز و از گـرزنِ زرنگـار (٨٠٨)ــــ
 وÄ ١٥٨٩-٢٧٩٨ـــــــــــــــــــــــــــ

ـگرُيغ گريز ( فرس )

ــــــــــــــــــــبرآشـفت نـوروز و افکـند تـيغ نبودش چـو زان رزم رويِ گـريغ (٨٦٦)
 وÄ ٤٩٥٧ـــــــــــــــــــــــــ

ـگوُاژه طعنه٬ سرزنش ( برهان )٬ طعنه ( غازان )
ــــــــــــــــــــبه پيران بر ايدون گواژه مـزن ز مردان نه نيکو بوَد کـارِ زن (٧٤٥٤)

 وÄ ٤٢٢٥ــــــــــــــــــــــــ

ـگوشاسب خواب ديدن٬ رؤيا ( برهان )٬ خواب ( غازان )



نامه فرهنگستان ٦ /٢
مقاله ٥٧

فوايد لغوي غازان نامه منظوم

ــــــــــــــــــــچو از کارِ دشمن بر آـگه شـدند تو گفتي ز گوشاسب باز آمـدند (٢٢٢٤)
 وÄ ٢٥٧٣-٨١٠١ــــــــــــــــــــ

لاد ديوار ( فرس٬ غازان )
ــــــــــــــــــــبفرمود تا گرِدِ لادِ حصار پراـکنده گشتند گُردانِ کار (٤٧٢٨)

وÄ ٤٧٠٥-٦٥١٣-٨٤٦٣ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لوُج لوت است که برهنه و عريان باشد ( برهان )٬ دزد ( غازان )

ــــــــــــــــــــبهـخونـبر يکي خط به ديوانِ شاه نــــوشتند و دادنــد لوجــانِ راه (٥٧٩٣)

ماخ مردم سفله و دون همّت و کمينه و خسيس و منافق ( برهان )٬ مردم دوـروي ( غازان )

ــــــــــــــــــــچو آـگاه شد شـاه از آن کـارِ مـاخ عنان را بپيچيد و شد سويِ کـاخ (٣٤٠٦)

ماغ مرغابي ( فرس )

ــــــــــــــــــــسراسر چو ماغيم بـر رويِ آب چــو ورتــاج آشــفته آفــتاب (٤٧٥٣)

ماوردِ چيني ماءالورد چيني

ــــــــــــــــــــبه گرمابه شد شاهِ کيهان نـخست به ماوردِ چيني سرـوـتـن بشست (٢٤٣٥)

ترَس پيکره هايي است که زره مي پوشانده و به صورت سپاهيان مي آراسته و بر بالاي مَ
قلعه راست مي کرده اند تا محاصرين گمان کنند مستحفظان و لشکريانند (حاشيه). زره

( غازان )

ــــــــــــــــــــز تُـرک و ز تـازيک دارد سـپاه همه با سلاح و مترس و کـلاه (٢٦٢٣)
وÄ ٥٥٠٩ــــــــــــــــــــــــ

ا در اينجا ظاهراً به معني «دسته و گروه» باشد. د «واحد وزن» آمده است؛ امّ مدُّ مُ
ــــــــــــــــــــسه مد مردِ کاري و هر مد هزار فزون بود از آن نـامجويان سـوار (٩٤٦)

وÄ ٦١٨٧ــــــــــــــــــــــــ

مرَزْبار به معني «سرزمين» آورده است. اين کلمه را در لغت نامه ها و متون فارسي نديده ام.
ــــــــــــــــــــدر آن عهد و ايّام و آن روزگـار ز تــرکانِ آن بــوم و آن مــرزبار (٣٣٥)

 وÄ ٣٥٧-٢١٨٧-٣٩٦٩ـــــــــــــــــــــ

مرَْزَغن گورستان ( برهان )٬ گورستان٬ قبرستان ( غازان )

ــــــــــــــــــــســويِ مــرزغن راه بـرداشـتند همه ره ز خون ديده تر داشتند (٨٦١٩)



نامه فرهنگستان ٦ /٢
٥٨ مقاله

فوايد لغوي غازان نامه منظوم

مرُغوا فال بد ( فرس )
ــــــــــــــــــــبه مُروا به پـيمان بـدو داد دست ـکز آن مرغوا اخترش شد تـبست (٢٣٠٦)

مرُوا فال نيک ( فرس٬ غازان )
روا مرـآن فال رهبر گـرفت (١٤١٤) ــــــــــــــــــــغزان سويِ آن کوه ره بـرگرفت به مُ

 وÄ ٢٣٠٦ـــــــــــــــــــــــــ

مْسوح پاره لعل که نقش ندارد و ساده است (فنّي ). مَ
ــــــــــــــــــــچو بشنود نوروز از جيبِ خاـک يکي پـاره لعـلِ مـمسوحِ پـاـک (٢٢٠٩)

منَاور شهري است در حدود چين (سرمه ).
ــــــــــــــــــــبه رخساره از مهر تـابنده تر چو ماهِ مناور به بـالا و بـر (١٦٠٢)

منَدور ١. بي دولت (سرمه )٬ سياه بخت٬ مفلوک ( غازان )
ــــــــــــــــــــبه کين سويِ مرزِ نشابور شد برـآن تـيره رايـانِ مـندور شـد (١٦٣١)

ـ٢. غمگين (سرمه )

انديشه ٦ـ)ــظاهراً پر

ــــــــــــــــــــبر انديشه٦ مندور شد زان سـخن به چارهـگري شد چو پـيري کـهن (٥٢٤٢)

موزه چکمه ( برهان )
ــــــــــــــــــــيکي خنجر از موزه بيرون کشـيد جگــــرگاهِ ســاتي روان بــردريد (٣٣٥٥)

ناچخ سناني است که سر او دو سوراخ بوَد مانند زوبين ( تحفه ).

ــــــــــــــــــــببرُّم به خنجر سرِ شيرِ نر بدرّم به ناچخ برِ بدـگـهر (٢٠٥٧)

ناژ سرو ( برهان٬ غازان )
ــــــــــــــــــــز هر کشور و مرز با ساو و بـاژ بيامد يکـي نـامور هـمچو نـاژ (٦٨٧٤)

 وÄ ٥٨٢ــــــــــــــــــــ
نال ني ( فرس )

ــــــــــــــــــــچو بينم به دستِ دو سه بدـسگـال ـکنم رخ ز تـابِ جگـر هـمچو نـال (٢٣٩٢)

ند (عربي) بخوري باشد مرکّب از عنبر و مشک و عود ( برهان ).
ــــــــــــــــــــبه مجمرـبر از ند ز هرگونه چند فلک سوخته چشمِ بد را سفند (٢٩٣٥)

سَـک در اصل٬ نَسْک. هر جزو از کتاب مقدّسِ اوستا ( برهان )٬ کتاب گبران ( غازان ). در اينجا نَ
ي مراد است. ـکتاب مقدّس به طور کلّ



نامه فرهنگستان ٦ /٢
مقاله ٥٩

فوايد لغوي غازان نامه منظوم

ــــــــــــــــــــکه بر شاهْ ارغون خوانـند نَسَک نکردي تـبه حـقِّ نـان و نـمک (٢٥٢١)

نج به ناخن بدن کسي را خراشيدن و گرفتن ( فرس )٬ خراشيدن ناخن ( غازان ) نـِ شْکُ
ــــــــــــــــــــز نشکنج و گاز اندرـآن تـيره شب شدش تن بنفشه چـو نـارنج لب (٧٥٣٢)

نمازي کردن تطهير٬ پاـک کردن (معين)

ــــــــــــــــــــبدان نام پس سرفرازي کند روان هاي تيره نمازي کـند (٢٣٨٢)

نوََرد پسنديده٬ زيبا (معين)٬ نيکو ( غازان )
ــــــــــــــــــجهان ديده را شاه تختِ نـورد فــرستاد و بسـيار انـدرز کـرد (٤٩٣)

 وÄ ٥٥٩-١٥٢١-٤٨٤٠ــــــــــــــــــــــــــــــ

نوََردن پيچيدن٬ تا کردن (معين)

ــــــــــــــــــــ نورد و نهادش برـاو مهُرِ شاه به قطبِ جهان داد دستورگاه (٤٠١٩)

نويد هر چيزي که موجب خوشحالي شود ( برهان )٬ خلعت ( غازان )
ــــــــــــــــــــبپرسيد و پوشيدش از خـز نـويد نشاندش به جايي که او را سـزيد (١٧٣٥)

وَرتاج گلي که آن را آفتاب پرست گويند ( برهان )

ــــــــــــــــــــسراسر چو ماغيم بـر رويِ آب چــو ورتــاج آشــفته آفــتاب (٤٧٥٣)

وَيلْه کردن فرياد کردن٬ نعره زدن (معين)

ــــــــــــــــــــبه مرگِ نيا بر نبيره بـه درد بسي گريه و ويـله و آه کـرد (٥٨٧)
 وÄ ١٨٦٧ــــــــــــــــــــــــــــ

هاژ متحيّر بودن ( فرس )٬ متحيّر ( غازان )
ــــــــــــــــــــپياده شد از اسب جويايِ باژ از آن شهرِ ويرانه درماند هـاژ (١٢٥٣)

 وÄ ١٣٥٢ـــــــــــــــــــــــــ

هبَاـک ميانِ سر٬ تارک ( فرس )٬ سر ( غازان )

ــــــــــــــــــــيکي تيغِ هندي زدش بر هَ باـک ـکه از تن روانش بپرداخت پاـک (٤٥٤٣)

هزُاـک ابله٬ سبکسار ( فرس )٬ ابله ( غازان )

ــــــــــــــــــــبدان روز و آن تيغ و آن بدَ هُزاـک ـکــه نـوروز را داد بـر بـاد خـاـک (٥١٩٦)

سَر يخ ( فرس٬ غازان ) هَ
ــــــــــــــــــــســر از پـيشِ گُـردان نکـردند بـر فسردند بر جايِ خود چون هسـر (٣٤١٨)

هوازي ناـگاه و بي خبر (سرمه )



نامه فرهنگستان ٦ /٢
٦٠ مقاله

فوايد لغوي غازان نامه منظوم

ــــــــــــــــــــبه سوکا يکي ديدبان برـدويد ـکه آمد سپاهي هوازي پـديد (٣٢٥٧)
 وÄ ٤٨٩٢ـــــــــــــــــــــــ

هيَدَخ اسب نيک تند ( فرس )٬ اسب ( غازان )

ــــــــــــــــــــيکي هيدخي تند در زيـرِ ران ـکه پـوينده تر بُـد ز بـادِ وزان (٤٣١٣)
وÄ ٦٤٣٩ــــــــــــــــــــــــــــــ

يرَليغيندين (ترکي) به يرليغ٬ «نوروز مکتوبات بـه ولايـات مـي نوشت بـر ايـن نـمط کـه

ويروقيندين» ( جامعـالتواريخ ٬ ج٬٢ ص١٢١٩). هولاچو يرليغيندين کينشو بُ
ــــــــــــــــــــهولاجو بر او يرليغيندين نـوشت ـکــــبيشو بــويروقيندين نــوشت (٧٧١)

يزََـک دار (ترکي٬ فارسي) مقدّمه لشکر٬ پيش قراول لشکر

ــــــــــــــــــــکه شـاها يـزک دارِ دشـمن رسـيد ـکه هرگز سپاهي چنان کس نديد (٦٤٢٦)

ه٬ يلايلا و... يلَّي نوعي فرياد است. اين کلمه در فرهنگ ها ثبت نشده است. نظير يلّ

 ــــــــــــــــــــبه سوکِ جـهاندار يـلّي گـرفت چو مجنون رهِ کويِ ليلي گرفت (٧٥٣٦)

منابع
اـمهديـخان٬ فرهنگ سنگلاخ ٬ ويرايش روشن خياوي٬ نشـر مـرکز٬ تـهران ١٣٧٤؛ اسـدي استرآبادي٬ ميرز
لغت فرس ٬ به تصحيح و تحشيه فتح الله مجتبائي و علي اشرف صادقي٬ انتشارات طوسي٬ ابومنصور احمد٬
خوارزمي٬ تهران ١٣٦٥؛ اوبهي هروي٬ حافظ سلطانعلي٬ تحفةـالاحباب ٬ به تصحيح و تـحشيه فـريدون
تقي زاده طوسي و نصرت الزّمان رياضي هـروي٬ آسـتان قـدس رضـوي٬ مشـهد ١٣٦٥؛ اوحـدي بـلياني٬
تقي الدّين٬ سرمه سليماني ٬ به تصحيح محمود مدبّري٬ مرکز نشر دانشگاهي٬ تهران ١٣٦٤؛ براون٬ ادوارد٬
برهان قاطع ٬ به از سعدي تا جامي ٬ ترجمه علي اصغر حکمت٬ ابن سينا٬ تهران ١٣٥١؛ برهان٬ محمّدحسين٬
اهتمام محمّد معين٬ اميرکبير٬ چاپ پنجم٬ تهران ١٣٦٢؛ دانش پژوه٬ محمّدتقي٬ فهرست مـيکروفيلم هاي
ـکتابخانه مرکزي دانشگاه تهران ٬ دانشگاه تهران؛ شادمحمّد پادشاه٬ فرهنگ آنندراج ٬ زير نـظر سـيد مـحمّد
ام٬ چاپ دوم٬ تهران ١٣٦٣؛ شريک امين٬ شميس٬ اصطلاحات ديـوانـي دوران دبيرسياقي٬ انتشارات خيّ
مغول ٬ فرهنگستان ادب و هنر ايران٬ تهران ١٣٥٧؛ صفا٬ ذبيح الله٬ حماسه سرايي در ايران ٬ اميرکبير٬ چـاپ
ـرک ٬ تـرجـمه و تـنظيم سـيد مـحمّد دبـيرسياقي٬ ديوان لغاتـالتّ پنجم٬ تهران ١٣٦٩؛ کاشغري٬ محمود٬
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي٬ تهران ١٣٧٥؛ مرتضوي٬ منوچهر٬ مسائل عـصر ايـلخانان ٬
دانشکده ادبيّات و علوم انساني٬ مؤسّسه تاريخ و فرهنگ ايـران٬ تـبريز ١٣٥٨؛ مـعين٬ مـحمّد٬ فـرهنگ
فارسي ٬ اميرکبير٬ چاپ هفتم٬ ١٣٦٤؛ منزوي٬ احمد٬ فهرست نسخه هاي خطّي فارسي ٬ مؤسسه فرهنگي
منطقه اي٬ تهران ١٣٥١؛ منزوي٬ احمد٬ فهرستواره کتاب هاي فارسي ٬ انجمن آثار و مفاخر فرهنگي٬ تهران
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فوايد لغوي غازان نامه منظوم

غاز ان نامه ٬ از روي نسـخه کـتابخانه ادوارد بـراون٬ فـيلم بـه شـماره ٬٨٥٠ ١٣٧٥؛ نوري اژدي٬ نورالدّين٬
فرهنگ وفايي ٬ ويراسته تن هوي جو٬ دانشگاه تهران٬ تهران ـکتابخانه مرکزي دانشگاه تهران؛ وفايي٬ حسين٬
١٣٧٥؛ همداني٬ رشيدالدّين فضل الله٬ جامعـالتّواريخ ٬ بـه تـصحيح و تـحشيه مـحمّد روشـن و مـصطفي

موسوي٬ نشر البرز٬ تهران ١٣٧٣.
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